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ëë بیشــتر فیلم‌هایــی کــه در جهان بــه صورت
زندگینامــه‌ای کار شــده، تا ســنین میانســالی 
قهرمان داســتان را به تصویر کشــیده است و 
حتی بســیاری از آنها پس از فوت افراد ساخته 
شــده‌اند. شــاید انتظار مخاطب هم از پرتره، 
دیدن ماجرای زندگی فردی باشد که پا به سن 
گذاشته و پس از طی مسیری طولانی، پختگی 
دربــاره  ولــی  باشــد  آورده  دســت  بــه  را  لازم 
بیرانونــد اینطور نیســت و احتمالاً نخســتین 
واکنــش مخاطب با فهمیــدن موضوع فیلم 
این اســت که »مگر او چند ساله است؟« این 
کاراکتر چه جذابیت‌هایی برای شــما داشــت 

که برای ساختن زندگینامه سراغش رفتید؟
چنــد نکتــه مهم مثل ایــن وجــود دارد که 
البتــه جــواب دارد. یــک اینکه بیرانونــد حی و 
حاضر، زنده و در حال بازی است. او هم‌عصر 

من و شماســت و از نســلی کــه در30، 40، 50 
سال پیش یا حتی بیشتر زندگی کرده، نیست 
و در همین عصر ســختی‌ها را تحمل می‌کند. 
این موقعیت، فرصت مناســبی بود تا ســراغ 
آدمی برویم که همین حالا متحمل سختی‌ها 
شــده و دربــاره او صحبت کنیم. بارهــا درباره 
شــخصیت‌هایی فیلم ساخته شــده است که 
در دوره‌هــای قبل زندگــی کرده‌اند. مخاطبان 
در مواجهــه با آنها می‌گویند کــه »در آن زمان 
شــرایط ایجــاب کرده چنیــن یا چنان باشــد و 
این آدم موفق شــود ولی حالا اگر پول و پارتی 
نداشــته باشــید این اتفاق برایتان نمی‌افتد.« 
بیرانونــد در همیــن موقعیــت، بــدون پــول و 
پارتــی بــه بیرانوند تبدیل شــد. او بــدون آب، 
برق، گاز، تلفن و کامپیوتر زندگی کرده و هیچ 
کدام از وسایلی را که ما در زندگی مدرن تجربه 

کرده‌ایم ، نداشته است و محصول این شرایط 
زیستی است. جنگیده، خواسته و تلاش کرده و 
به همه آنها رسیده است. الان اگر کسی بگوید 
شرایط زیستی گذشته با حال حاضر متفاوت 
بوده است، می‌توان بیرانوند را به او نشان داد. 
مســأله دیگــر مســئولیت اجتماعی اســت که 
بیرانوند نســبت بــه خود آن را پذیرفته اســت 
اما مــا چقدر ایــن مســئولیت را پذیرفته‌ایم؟ 
مــا که مــدام عقب‌افتادگی‌هایمــان را تقصیر 
خاورمیانــه‌ای  و  اجتمــاع  دولــت،  دیگــران، 
بــودن می‌اندازیم. در همین جبر جغرافیایی 
این آدم به چنین موفقیت‌هایی می‌رســد و با 
تلاش و پشــتکار آدم‌ها را مجــاب می‌کند تا او 

را ببینند.
ëë پس شــما تصمیــم داشــتید فیلمــی درباره

مسئولیت اجتماعی بسازید که سراغ بیرانوند 
رفتید.

مســئولیت اجتماعی، قهرمــان و زندگی 
قهرمان‌ها برایم خیلی مهم اســت و دوست 
دارم درباره آنها فیلم بســازم چون به خودم 
چیــزی اضافــه می‌کنــد. بیرانونــد در میــان 
گزینه‌هــای روی میــز - کــه از پیشــنهادهای 
و  جذاب‌تــر  همــه  از  بــود-  پیــروز  روزبــه 
درخشــان‌تر بــود بــا توجه به اینکــه هم‌عصر 
خودمان است و دیگر نمی‌توانیم موفقیت او 
را گردن شرایط گذشته بیندازیم. زندگی همه 
قهرمان‌ها جذاب است و بیرانوند هم یکی از 
همان قصه‌های جذاب را دارد. شاید زندگی 
همــه ما جذاب باشــد و هر کدام نیز به نوعی 
قهرمان هستیم ولی برای ساخت فیلم باید 
سراغ قهرمانی که شناخته شده است، بروید. 
در واقــع مــا از علیرضا اســتفاده کردیم برای 
اینکه بگوییم پایان شــب سیه‌ســپید اســت و 
مــن فیلم‌هــای امیــدوار را دوســت دارم. هر 
فیلمــی هم کــه بســازم چنــد نکتــه را در آن 
رعایت می‌کنم؛ اینکه قهرمان داشته باشد و 
در آن شــاهد زایش باشیم. من برای مادرها 
احترام زیادی قائل هستیم، چون چیزی را به 
دنیا می‌آورند و بر همین اســاس هم دوست 

دارم در فیلم‌هایــم چیــزی را بــه ایــن دنیــا 
بیــاورم که امید دارد. دوســت دارم مخاطب 

در پایان فیلم هم گریه کند و هم بخندد.
ëë نقطه پایان فیلم آدم احساس می‌کند قصه

باید بیشــتر ادامه پیدا کند. واقعاً فکر می‌کنید 
نشــان دادن زندگــی »علیرضــا بیرانونــد« تا 
همین نقطه کافی اســت یا اگر شــرایط اجازه 

می‌داد، کار را ادامه می‌دادید؟
اگــر مخاطــب این حس را داشــته باشــد، 
خیلــی خــوب اســت و ایــن یعنــی موقعیت 
اینتراکتیــوی که می‌خواســتم در فیلمم پیدا 
شــده است. ما خیلی از فیلم‌ها را می‌بینیم و 
وقتی تمام می‌شــود درباره آن آدم، در گوگل 
جســت‌و‌جو می‌کنیم تا ببینیم پس از آن چه 
اتفاقی بــرای او افتاده اســت. اگر مخاطب را 
به این موقعیت رســانده باشــم به نظرم گل 
زده‌ام چون دوست ندارم پس از پایان فیلم، 
همه چیز تمام شــود. دوست دارم مخاطب 
جســت‌و‌جو کنــد تا بدانــد پس از 18 ســالگی 
علیرضــا چــه اتفاقی افتــاده اســت. من یک 
بخش از زندگی علیرضا را زیر آگراندیسمان 
گذاشــتم چرا که فرصت آن را ندارم که روی 
پــرده ســینما بــه مخاطــب ســریال نمایــش 
دهم. به علاوه مشــت، نمونه خروار اســت و 
شما اگر بتوانید یک لحظه را درست انتخاب 
کنیــد، گل زده‌ایــد. زندگی علیرضــا دو نقطه 
درخشــان دارد کودکــی و همیــن بخشــی که 
در فیلــم نشــان داده شــد؛ اینکه چــه اتفاقی 
هیــچ  و  بــرق  گاز،  شــرایطی‌که  در  می‌افتــد 
امکانات دیگری ندارد، فوتبالیســت می‌شود 
و چطــور با فوتبال آشــنا می‌شــود. بــرای من 
جذاب بــود؛ آدمی که فــوروارد بازی می‌کند، 
به تهــران می‌آید و او را بــرای دروازه انتخاب 
می‌کنند. یک ســال روی نیمکت می‌نشیند و 
وقتی دروازه‌بان آسیب می‌بیند و وارد دروازه 
می‌شــود، خود را نشــان می‌دهــد. می‌گویند؛ 
طــرف شــناگر ماهری اســت ولــی آب ندیده 
اســت. حالا که دیدیم او شناگر ماهری است 
برایش چــه کردیم؟ هیچ. او انتخاب می‌کند 

کــه بــه تهــران بیایــد چــرا کــه می‌دانــد همه 
جریانــات مهــم در تهــران اتفــاق می‌افتــد. 
بنابرایــن در جعبه بــار اتوبــوس می‌خوابد و 
بــه تهران می‌آید. لباس رئال را در تن کســی 
می‌بینــد و از طریق او وارد فوتبال می‌شــود و 
بعدها اســطوره‌ رئال در مقابلش می‌ایســتد 
تــا به او پنالتی بزند؛ انگار تمام این جهان به 

هم متصل است.
ëë برای نوشتن فیلمنامه از چه منابعی کمک

گرفتید؟
و  متنــی  میدانــی،  تحقیــق  مــاه  شــش 
غیرمیدانــی دربــاره علیرضــا داشــتم و وارد 
زندگی او شــدم. با خیلی‌هــا گفت‌و‌گو کردم و 
تصاویــر و صوت زیادی در این‌بــاره دارم. هر 
آن چیــزی کــه درباره او پیدا کردیــم را دوباره 
چــک می‌کردیــم، حتــی جایــی کــه حــدس 
می‌زدیم اشــتباه است، بیشــتر روی آن مانور 
می‌دادیــم تــا از صحت آن مطمئن شــویم. 
مثــاً اینکــه علیرضا بعــد از فوت دوســتش، 
دیگر به کســی پاس نمی‌دهد و توپ را پشت 
دروازه‌هــا می‌اندازد و اجــازه می‌دهد بازی از 
تیم حریف شروع شــود. در واقع می‌خواهد، 
حریف به او ضربه بزند. بریده و افسرده شده 
است و اگر گل نمی‌خورد فقط به دلیل دفاع 
روبه‌رویش است چون کسی را ندارد که پاس 
بدهــد و به کســی اعتماد نــدارد ولــی دوباره 

سعی می‌کند پر و بال بگیرد.
ëë چند درصــد از اتفاقات مرتبط بــا بیرانوند و

زندگی‌اش واقعی بود؟
بیشــتر از 70 تا 80 درصد داســتان واقعی 
اســت و بقیه از قوه تخیل من است، هر چند 
کــه در واقعیــت احتمــالاً 90 درصــد از قــوه 
تخیل من اســت چون من از دریچه دوربین، 
داســتانی را روایــت می‌کنــم. خیلــی تــاش 
کردم به اصل قصه‌ها، گفته‌ها و فضاهایی که 
در مصاحبه‌ها ســاخته می‌شد وفادار باشم و 
پازل‌هایی را که شکل می‌گرفت رعایت کنم.

ëë اصولاً در فیلم‌های ورزشــی از اسلوموشــن
برای نشان دادن حرکات ورزشی کمک گرفته 

می‌شــود ولی شــما علاوه بــر فیلم »بیــرو« در 
فیلم‌های قبلی هم از آن زیاد اســتفاده کردید. 
اســتفاده از ایــن افکت بــه نوعی جزو شــیوه 

کارتان است؟
اسلوموشن را دوســت دارم. وقتی چیزی 
را در اسلوموشــن می‌بــرم می‌خواهــم توجه 
مخاطــب را بــه جزئیــات جلب کنــم. در کل 
اسلوموشــن، موقعیتــی فانتزی اســت که در 
همه فیلم‌های من وجود دارد. موقعیتی که 
در سینما وجود دارد و شما می‌توانید زمان را 
کند کنید و در این آهستگی، جزئیات را نشان 

دهید.
ëë جذاب است ولی اســتفاده زیاد از آن، شاید

ایــن تصور را ایجاد ‌کند کــه کارگردان به دنبال 
پوشاندن ضعف‌ها است.

ما خیلی از فیلم‌های خوب دنیا در تاریخ 
ســینما را می‌بینیــم کــه در آنها اسلوموشــن 
وجود دارد. در سینمای مستند هم می‌گویند 
اگر از راوی اســتفاده کنید یعنی در کارگردانی 
ضعــف داریــد و نتوانســتید فیلــم درســتی 
بســازید امــا لزومــاً اینطور نیســت بــه عنوان 
مثال مستند خوبی بر‌اساس دستنوشته‌های 
ارنســتو چه‌گــوارا ســاخته شــده اســت و روی 
تصاویــر و لوکیشــن‌هایی کــه تیــم او در آنجا 
خوانــده  دستنوشــته‌ها  کرده‌انــد،  زیســت 
می‌شــود و می‌تــوان آنهــا را در آن فضا دید و 
حــس کرد. پــان آخر فیلم بن‌بســت، وقتی 
مــری آپیــک در را می‌بنــدد و بــه آن تکیــه 
می‌دهــد، صــدای شــاملو پخــش می‌شــود؛ 
آی عشــق/ آی عشــق/ چهــره آبــی‌ات پیــدا 
نیســت/. در آن لحظــه کل فیلــم بــرای آدم 
مرور می‌شــود. شاید شــاملو آن شعر را برای 
بن‌بست نگفته باشد ولی درست کار می‌کند. 
حــالا اینکه اسلوموشــن در فیلم‌های من کار 
می‌کند یا نه؟ نمی‌دانم. نیت من این اســت 
کــه کار کنــد اما بایــد ببینیــم مخاطب چقدر 
بــه آن جزئیاتــی کــه می‌خواهم نشــان دهم 

می‌رسد و درگیر آنها شود.

گاه‌شمار 
جشنواره

اولین دوره 
بهمن1361

مراحل تولید »بیرو« سخت بود

نمایش یک زندگی 
عجیب است

داســتان‌های   بیرانونــد  علیرضــا  زندگــی 
شــنیدنی دارد؛ ماننــد بســیاری از آدم‌هــای 
اســت  گذرانــده  را  ســختی  کودکــی  موفــق 
ولی از بین کســانی که موفق بودند شــرایط 
ویژه‌ای داشــت، از یــک روســتا و منطقه‌ای 
همــه  وجــود  بــا  و  اســت  آمــده  محــروم 
بــه راهــش ادامــه داد. کســی  مخالفت‌هــا 
کــه هــرکاری می‌کنــد تا بــه هدفش برســد. 
در  کــرده،  کار  کارواش  در  کــرده،  رفتگــری 
رســتوران خوابیده و حتی شــب‌های زیادی 
را کنــار خیابــان خوابیــده تــا بتوانــد هــدف 
او  زندگــی  بنابرایــن  کنــد.  دنبــال  را  خــود 
بــرای ســاختن درام ورزشــی بســیار جالــب 
بــود. ایده اولیه فیلم توســط دوســتم روزبه 
پیــروز مطــرح شــد و مرتضــی علــی عباس 
میرزایی در مســیری طولانی آن را نوشــت. 
زندگــی بیرانونــد حتــی قابلیــت داشــت تا 
4 ســاعت دیگر هــم قصه را تعریــف کنید. 
شــروع  زمــان  در  درســت  »بیــرو«  قصــه 
موفقیت‌های او یعنی رفتن به باشــگاه‌های 
بزرگ، پرسپولیس، تیم ملی و جام جهانی 
تمام شــد ولی شــاید زمان فیلم هم بیشتر 
از ایــن اجازه ادامــه کار نمــی‌داد. زمانی که 
بــرای  از ســوی ســرمایه‌گذاران فیلــم  مــن 
همــکاری با بیــرو دعــوت شــدم، فیلمنامه 
نوشــته شــده و کارگردان هم مشخص شده 
بــود. فانتزی فیلم به نظــرم جالب بود و از 
طرفی رویه آن شبیه سینمای جریان اصلی 
نبــود؛ سفارشــی یا کمــدی نبــود بنابراین از 
جهتــی به ســینمایی که من دنبــال می‌کنم 
نزدیــک بود. از قبل مقرر شــده بود که کمی 
شــبیه کمیک اســتریپ‌ها و پر از اغراق‌های 
طراحی شــده و فانتزی شده باشد. در ادامه 
مراحل تولید خیلی ســخت شــد بــه عنوان 
مثــال تنهــا ســاخت یکــی از ســکانس‌های 
بــازی یــک ماه زمــان برد چــرا که بــازی هر 
در  گرفتیــم.  جداگانــه  را  بچه‌هــا  از  کــدام 
ســینمای ایران تجربه‌ای شبیه به این فیلم 
نداشــتیم. البته سختی کار باعث طولانی‌تر 
شدن کار شد و در  میانه‌های راه هم بودجه 
من تمام شد و در حالی که هیچ وقت برای 
ســاخت فیلم‌هایم از فارابــی کمک نگرفته 
بــودم این بار ســراغ آنها رفتــم و حدود 30 
درصــد کار بــا کمک آنها انجام شــد. خودم 
بــه عنــوان کارگردان گمــان نکنــم بخواهم 
فیلــم ورزشــی بســازم و ترجیــح می‌دهــم 
فیلم‌هــای مــدل خــودم را بســازم، ولی اگر 
بســازم بایــد از قواعــد ژانــر اســتفاده کنــم. 
اغراق، حماسی‌سازی و استفاده از موسیقی 
زیــاد جــزو ویژگی‌هــای ژانــر اســت و شــما 
نمی‌توانید فیلم مهیج بســازید ولی اینها را 
از آن حذف کنید. بیرو هم ســعی کرد برای 
تهییــج تماشــاگر بــرای دیــدن صحنه‌های 
فوتبالــی، یک زندگی عجیــب و تحت تأثیر 
قــرار دادن مخاطــب کارش را انجــام دهد. 
هر کدام از این موارد اصولی دارد که بخشی 
از آن در صدا، دوبله، موسیقی، اسلوموشن 
و انجــام کات‌های ســریع خلاصه می‌شــود. 
نبایــد بــه خودمــان دروغ بگوییــم؛ زندگــی 
ما با ســینما فــرق می‌کند. زندگــی آدم‌ها و 
آنچه هســتند را نمی‌توانیم در سینما نشان 
دهیــم و از طرفــی نمایش بعضی مســائل 
و بعضــی زندگی‌هــا در تاریــخ مــا ســخت 
است. ما نوجوانی بیرو را نشان دادیم چون 
قابل نمایش بود ولــی نمایش بخش‌هایی 
ورزش  زمینــه  در  بویــژه  افــراد  زندگــی  از 
دارد  وجــود  آنهــا  بیــن  کــه  رقابت‌هایــی  و 
احتمالًا حــرف و حدیث‌هایی ایجاد خواهد 
زندگینامــه‌ای  فیلم‌هــای  معتقــدم  کــرد. 
دربــاره شــخصیت‌های برجســته و محبوب 
بایــد توســط مراکــز مربوطه حمایت شــود. 
شرایط سرمایه‌گذاری و ســاختن فیلم‌های 
ســینما  نحیــف  بــازار  بــرای  زندگینامــه‌ای 
چالــش و ریســک بزرگــی اســت و هر کســی 
سراغ آن نمی‌رود. مخاطب آن هم احتمالا 
کمتر اســت و از معذوریــت نمایش زندگی 
خصوصــی تا حساســیت‌های دیگــر، بحث 
باورپذیری و پذیرش صداقت فیلم مطرح 
اســت. »بیرو« بــه نظرم تجربه ‌پیشــنهادی 
تازه اســت. فرصت مغتنم اســت تا از همه 
همکارانم در این پروژه سخت سپاسگزاری 

کنم.
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نیره خادمی
خبرنگار 

آخرین فیلم کارنامه مرتضی علی عباس میرزایی، فیملســاز جوانی که پیش از این دو فیلم 
ســینمایی »انزوا« و »خون خدا« را ســاخته اســت، درامی ورزشــی درباره علیرضا بیرانوند 
است. فوتبالیســتی که کودکی و نوجوانی را در محرومیت گذراند، در فوتبال رشد کرد، برای 
رســیدن به هدف خود به تهــران آمــد و در برترین تیم‌های ورزشــی بازی کرد. بــا وجود تمام 
موفقیت‌هایی که کســب کرده بود، مســابقات جام جهانی 2018 تبدیل بــه نقطه عطفی در 
زندگی‌اش شــد و ضربه پنالتی کریســتیانو رونالدو، مهاجم تیم ملی پرتغال را مهار کرد. پس 
از آن بســیاری رســانه‌ها بیشــتر ســراغ کودکی و نوجوانی بیرانوند رفتند و زندگی‌اش ســوژه 
ساخت فیلم شد. عباس میرزایی چه در تجربیات گذشته فیلمسازی و چه در این فیلم سعی 
کرده نگاه و تکنیک شــخصی‌اش را دنبال کند و ســینمای خود را بسازد. او برای فیلم »انزوا« 
جایزه بهترین کارگردانی از جشــنواره ســالنتو ایتالیا را دریافت کرد و برای خون خدا اگرچه 
منتقدانی داشــت، موفق به کســب جایزه در بخش تجلــی اراده ملی ســی و هفتمین دوره 
جشــنواره فیلم فجر شــد. پس از فیلم‌های خط پایان، آفســاید، دیوار مرگ و عرق سرد که هر 
کدام نگاه متفاوت یا منتقدانه‌ای به وضــع موجود در ورزش دارند و البته غلامرضا تختی که 
زندگی ورزشی جهان پهلوان را به تصویر کشیده است این‌بار عباس میرزایی با پرداختن به 
زندگی ورزشــکاری موفق و نمایش فقر و کمبودها و روابط ناسالم دنیای ورزش، تلاش کرده 
اســت تا بگوید؛ پایان شب سیه ســفید است. او می‌گوید: »مســئولیت اجتماعی، قهرمان 
و زندگی قهرمان‌ها برایم خیلی مهم اســت و دوســت دارم درباره آنها فیلم بسازم چون به 
خودم چیزی اضافه می‌کند. بیرانوند در میان گزینه‌های روی میز - که از پیشــنهادهای روزبه 
پیروز بود- از همه جذاب‌تر و درخشان‌تر بود با توجه به اینکه هم عصر خودمان است و دیگر 
نمی‌توانیم موفقیت او را گردن شرایط گذشته بیندازیم.« فیلم »بیرو«، در قرعه‌کشی جدول 
نمایش فیلم‌های بخش سودای سیمرغ چهلمین جشــنواره فیلم فجر در سینمای رسانه در 

ردیف نخست نمایش قرار گرفت و امروز )11 بهمن( نخستین اکرانش را خواهد داشت.

تــا   : داوودی  ایلیــا 
پیــروزی  از  پیــش 
اســامی،  انقــاب 
عمده جشنواره‌های‌ 
ایــران  در  فیلــم 
تحت عنــوان رویداد 
جشنواره بین‌المللی 
فیلــم تهران، بــا حمایت دفتــر مخصوص 
فرح پهلــوی که تمرکز همه جانبه و وســیع 
بر اقسام و گونه‌های مختلف هنری داشت، 
برگــزار می‌شــد. از پیروزی انقلاب اســامی 

در بهمــن مــاه 1357 برگزاری یــک رویداد 
ســینمایی در ســطح ملــی و بین‌المللی به 
حاشیه رفت تا ســرانجام 4 سال بعد از آن، 
در بهمــن مــاه 1361 و همزمــان بــا شــروع 
جشــن‌های پیروزی انقلاب اسلامی در ایام 
دهــه فجــر، »اولیــن دوره جشــنواره فیلــم 
فجر« برگزار شــد. اولین دوره این جشــنواره 
بــا عنــوان نخســتین جشــنواره بین‌المللی 
فیلم فجر از 12 تا 22 بهمن ماه ســال 1361 
به دبیری »حســین وخشــوری« برگزار شد. 
برگــزاری ایــن دوره در حالی انجام می‌شــد 

که کشــور در ســومین ســال جنگ تحمیلی 
قــرار داشــت. دوره اول این جشــنواره دارای 
دو بخش اصلی ســینمای آماتور و سینمای 
حرفه‌ای بود که سینمای حرفه‌ای به‌صورت 
غیررقابتــی برگــزار شــد. فیلم‌هــای حاضر 
در بخــش آماتور کــه با دیپلم افتخــار مورد 
تقدیــر قــرار گرفتنــد کــه شــامل: »بچه‌های 
دیار صفا«، »علمدار«، »خرمشهر 61«، »با 
هــم برای ایثــار«، »یا زهــرا«، »کدام مکتب 
اســت این«، »خرمشــهر شهر عشــق، شهر 
خــون«، »امریــکا نابــود اســت« و »بــر بــال 

ملائک« بودنــد. همچنین 27 اثر در بخش 
حاضــر  یکــم  دوره  در  حرفــه‌ای  ســینمای 
بودنــد که برخــی از مهم‌تریــن آنها متعلق 
به فیلمســازان نام آشــنا در ســینمای پیش 
و پــس از انقلاب بــود که در ایــن دوره مقرر 
بــود آثارشــان در بخش غیررقابتــی و بدون 
داوری و اهــدای جوایــز نمایش داده شــود، 
آثــاری چــون: »حاجــی واشــنگتن« )علــی 
حاتمی(، »خط قرمز« )مسعود کیمیایی(، 
»مرگ یزدگرد« )بهرام بیضایی(، »اشباح« 
)محمدرضــا میرلوحی(، »ســفیر« )فریبرز 

)منصــور  تــرور«  تــا  فریــاد  »از  و  صالــح( 
تهرانی(.

در این دوره در قالب سینمای بین‌الملل 
تعدادی فیلم از میان آثار ســینمای آســیا و 
بلــوک شــرق به نمایــش درآمــد. همچنین 
نیــز  جشــنواره  دوره  اولیــن  جنبــی  بخــش 
شامل: چشــم‌انداز ســینمای کوبا، سینمای 
ایتالیا از نئورئالیســم تا امروز، ســرخ پوستان 
و ســیاه پوستان در ســینما، سینمای کودکان 
و نوجوانــان، ســینمای ایران پــس از انقلاب 

اسلامی و نمایش‌های ویژه بود.

ادامه در صفحه 15

ور
ی‌پ

جان
د 
می
: ح
س

عک


